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یادداشت های روزانه تماشاگر ردیف وسط
کسی نپرسید نتیجه ریل گذاری 

سینما چه شد
 مهرداد حجتی: دیروز بحث نه تنها بین دو دوست  �

ردیف راست و چپ در بیرون تالار کاخ ادامه داشت 
بلکــه بین موافقــان و مخالفان مناظــره هم بحث 
درگرفت و در زمان صرف چای داغ تر هم شد. این از 
محسنات چنین گردهمایی های فرهنگی ای است که 
در چنــدروز گروه ها و افراد مختلف، با افکار متفاوت 
یک جــا زیر یک ســقف گــرد می آیند تا یــک رویداد 
فرهنگی را شــکل دهند. در این رویداد طبیعی است 
که گفت وگو هم شــکل می گیرد و می توان راجع به 
یک موضوع واحد نظرهای متفاوت شنید؛ نظراتی که 
گاه ۱۸۰ درجه با هم متفاوتنــد. یکی از موضوعاتی 
که پیرامونش بحث درگرفت، سینمای دوران محمود 
احمدی نژاد بود. امروز وقتی رســیدم، بحث بین دو 
دوست ردیف چپ و راســت درگرفته بود. تماشاگر 
ردیف چپ داشــت می گفت: «در زمان احمدی نژاد 
قرار شد سینما را «ریل گذاری کنند» تا آن را به مسیر 
انقــلاب و آرمان هایــش بازگردانند. در آن ســال ها 
جواد شمقدری و علیرضا سجادپور همه کاره بودند. 
هرکاری که اراده می کردند انجام می دادند. در خود 
نیازی به رجوع به آرای نخبگان ســینما نمی دیدند. 
به همین خاطر «خانه ســینما» را هم پلمب کردند تا 
رســما اعلام کرده باشند دولت نیازی به شما ندارند. 
بلکه این شــمایید که به دولت نیازمندید. قصدشان 
مطیع کردن ســینماگران بود. در آن سال ها سینما را 
دوپــاره کرده بودند. یک پاره را به دلیل وابســتگی به 
رانت هوادار خود کــرده بودند. پاره دیگر را منتقد و 
مخالــف خود کرده بودند. طبیعــی بود نخبگان که 
در میانشــان همه چهره های سرشناس قرار داشتند 
در برابــر او صف آرایــی کننــد. اما جواد شــمقدری 
در برابــر آن گروه کثیر مخالف دســت به اقدام های 
تلافی جویانه زد. از هیچ یک از پروژه های آنها حمایت 
نکرد. بلکه برعکس همه را تحت فشــار گذاشت تا 
جایی که پروژه ای جز پروژه های مدنظر خودش شکل 
نگیرد. نمونه هایش هم بســیارند». تماشــاگر ردیف 
راست که انصافا باید صبرش را ستود، در تمام طول 
حرف های تماشاگر ردیف چپ ساکت ماند و صبورانه 
شــنید تا نوبت به او برسد. شــاید این هم از مزایای 
«گفت وگو و مدارا» است. گفت وگو آدابی دارد و یکی 
از آنها همین صبوری در شــنیدن سخنان «مخالف» 
است. تماشــاگر ردیف راســت در پاسخ گفت: «من 
بنا نیســت به عنوان مدافع شمقدری و تیمش حرف 
بزنم. من از شــخص دفاع نمی کنــم. از برنامه دفاع 
می کنم؛ برنامه ای که «آرمان» داشــت. «ریل گذاری» 
لازم بود. ســینما زیرمجموعه «فرهنگ» اســت. در 
زمــان دولت اصلاحات اساســا فرهنگ بــه بیراهه 
رفت، تا آنجا کــه صدای بچه هــای «حزب اللهی» 
درآمد. آن همــه روزنامه، آن همه کتــاب و آن همه 
فیلم به یک باره روانه عرصه عمومی شدند. طبیعی 
اســت که با واکنش روبه رو شــود. ما نمی توانستیم 
ســاکت بمانیم. حتما یادتان هست که آقای «مجید 
مجیدی» در جشن صدمین سالگرد سینما با صدای 
بلند از «شنیده شــدن صدای پای ابتذال در سینمای 
ایران» سخن گفت؟ سینما از ریل انقلاب خارج شده 
بود. باید کاری می کردیم. نوبت دولت که به ما رسید 
این پروژه باید عملی می شد». تماشاگر ردیف چپ با 
متانت گفت: «نتیجه؟ نتیجه اش چه شد؟ سینما به 
مسیر انقلاب بازگشت؟ یا اینکه فرصتی برای گروهی 
ســودجو فراهم شد تا آنها دور ســفره ای تازه جمع 
شوند تا منفعت خود را ببرند. نامش را هم گذاشتند 
دفاع از آرمان ها. همان همیشه دلواپسانی که هیچ گاه 
نخواســته  اند تن به قاعده بازی بدهند. همواره خود 
را تافتــه ای جدابافته فرض کرده  انــد و از رانت بهره 
برده انــد. آدم هایــی کــه هیــچ گاه درصف ماندن را 
تجربه نکرده  اند. اجازه می دهیــد نمونه هایش را با 
هم مرور کنیم؟» تماشــاگر ردیف راســت نگاهی به 
شــاهدان مناظره می کند تا ببیند کســی در نگاهش 
با او همراه اســت یا نه؟ رو به تماشــاگر ردیف چپ 
می گویــد: «ســفره خواری و جیره خواهی همیشــه 
بوده اســت. مگر در زمان دولت شما نبود؟ آن موقع 
هــم بود. همان موقــع هم گروهی به هــواداری از 
«اصلاحــات» دور دولت جمع شــدند تا «ســهم» 
بگیرنــد. بعد همان ها آمدند دور دولت احمدی نژاد 
حلقه زدند و ســهم خواهی کردنــد. اتفاقا همه ما 
آنها را می شناســیم. شــما هم آنها را می شناســید 
بالاخره «آرمان خواهی» و «انقلابی گری» تاوان هایی 
دارد که باید پرداخــت. حالا در آن میان یک عده ای 
هم سودجویی کنند. اشــکالی ندارد. اصل «آرمان» 
اســت که نباید فراموش شود». تماشاگر ردیف چپ 
نگاهی به پرده می اندازد تا ببیند فیلم شــروع شده 
اســت یا نه. بعد رو به تماشاگر ردیف راست می کند 
و می گوید: «دوست عزیز پاسخ من را ندادید. نتیجه 
آن «ریل گذاری» چه شــد؟ آرمان های شــما محقق 
شد؟ سینما به مسیر اصلی اش برگشت؟ محصولات 
برجســته آن دوران کدام ها هســتند؟ می شود برای 
ما بشــمارید؟ اینها که همه اش شعار است. آن هم 
شعارهایی که نشود با آنها مخالفت کرد. مخالفت با 
آنها تاوان دارد، ازهمین رو ما باید برویم سراغ کارنامه 
دولت مطلوب شما، کارنامه اش در حوزه سینما چه 
بود؟ آیا توانست به آن شعارهایی که می داد، عمل 
کند؟» تماشاگر ردیف راست با اشاره به پرده نقره ای 
گفت: «فیلم دارد شــروع می شــود. بگذاریم فردا» 
و رویش را به ســمت پرده چرخاند. همه شــاهدان 
هم به ســمت پرده چرخیدند. بنا بود همه شــاهد 
«وارونگی» باشیم. بالاخره کســی پیدا شده بود که 

«وارونگی» را نشانمان دهد.  

حوالى برج میلاد

پایان های تلخ، تلخی های بی پایان

۱. «برادرم خسرو» ساخته یک کارگردان تازه کار  �
دیگر هم فیلم خیلی خوبی از آب درآمد. یک درام 
پرانرژی با کارگردانی ســنجیده و بازی های خوب و 
به اندازه.  شهاب حسینی همچنان درجه یک است 
و ناصر هاشــمی پس از مدت ها بازگشــت موفقی 
دارد. فصل پایانی فیلم از مهم ترین امتیازات آن به 
حســاب می آید و از پایان های خوب امسال. تلخی 
اما همچنــان جزء لاینفــک فیلم اســت. مثل ۹۰ 
درصد فیلم های دیگر جشنواره. جای این فیلم هم 
در میان فیلم های بخش مســابقه اصلی، به شدت 
خالی است.                                               ۴ ستاره از ۵
۲. «ســیانور» دومین ســاخته بهروز شعیبی، اثر 
جســور و قرص و محکمی اســت. یک درام سیاسی 
با مایه های عاشــقانه و پلیسی که ارجاعات مستقیم 
به وقایع و شخصیت های رده بالا و مؤسسان سازمان 
منافقین دارد. تم آشنای تقابل عشق و وظیفه در این 
فیلم هم دستمایه قرار گرفته است. اندازه نگه داشتن 
از ویژگی های «سیانور» است. هر سه محور داستان- 
سیاست، عشق و حادثه پردازی- سهم به قاعده ای در 
قصه دارند و در کنار هم، رنگ آمیزی مناسبی به فیلم 
داده انــد. بازی مهدی هاشــمی در نقش یک پلیس 

خشن، شلخته و باهوش، چشمگیر است. 
 صحنه آرایی در «ســیانور» فوق العاده اســت. 
انتقال قابل قبول فضای دهه ۴۰ و ۵۰ در ســینمای 
ما، آن هم در شــرایطی که این همه تغییر عمده در 
ظاهر و باطن همه چیز به وجود آمده، کار دشواری 
است که در این فیلم با دقت و ظرافت انجام شده 

است.                                          ۳٫۵   ستاره از ۵
۳. محســن عبدالوهاب در تازه ترین ساخته اش، 
به موضــوع تقابل یک زوج بر ســر بچه دارشــدن 
پرداخته اســت. فیلم، راحت و روان اســت و البته 
ملات داســتان کمی لاغر به نظر می رسد. فیلم ساز 
تــلاش می کند در این باره، ســمت یکــی از طرفین 
بایســتد، تحلیل ارائه دهد و تکلیف را روشــن کند. 
اســتدلال مــرد اما در شــرایط تازه البته سســت تر 
طراحی شــده اســت تا جایی که در اواخر داستان 
عملا بی منطق به نظر می رســد. اینکه هر دو طرف 
ماجرا روی موضعشــان می ایستند و فیلم در همین 
وضعیت به انتها می رسد، موجب می شود «قاعده 

پایان تلخ» در این فیلم هم رعایت شود.
۲٫۵ ستاره از ۵
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تورج صابرى وند  نازنین رحیمى

هنر

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز هفتم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شرق:در ایــن صفحه فیلم های جشنواره را هرروز ارزشگـذارى 
می کنیم. جدول ارزش گذاری روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یا «بدترین» فیلم نیســت. آرا به صورت روزانه و پس از گذشت 

زمانی کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 
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یک هفته از جشــنواره فیلم فجر را پشت ســر 
گذاشــتیم و ســه روز دیگر، تبِ این شــوروحال 
می خوابد، باز ســینما به همان پیلــه یکنواخت 
و ســرد خــود فرو مــی رود. این خــودش بحث 
جداگانــه ای را می طلبد که آیا در شــرایط کنونی 
می تــوان این گرمــا و اســتقبال ۱۰، ۱۲ روزه را به 
دیگر ایام ســال تعمیــم داد، یا اساســا جامعه 
مــا در حوزه های مختلــف سیاســی، فرهنگی، 
اجتماعــی، گرایــش غریبی بــه شــور دارد؟ از 
مجموعه فیلم های دیده شــده، تنها دو، سه فیلم 
خوب و نسبتاخوب داشته ایم و الباقی، فیلم های 
متوسط و ضعیفی هستند که ما را با قصه و دنیا 
و آدم هایشــان درگیر نمی کننــد و زود از یادمان 
می روند. آنچه در اغلب فیلم ها دیده می شــود، 
بلاتکلیفی و عدم انسجام است. بعضی از طرح ها 
و ایده هــای خوب با اجــرای ضعیف و کم آوردن 
فیلم ســاز در مرحلــه ســاخت، حرام شــده اند. 
مشــکل جدی دیگر، فقدان دیدگاه و جهان بینی 
در شــمار قابل توجهــی از فیلم هــا (به ویژه آثار 
فیلم ســازان جوان) اســت. منظــورم از دیدگاه، 
گرایشــات متعصبانه ایدئولوژیک، شــعارزدگی و 
تحمیل کــردن پیام به مخاطب نیســت. قضیه را 
خیلی ســاده تر می بینم. یــک هنرمند می تواند با 
نگاهی انسانی و آزاداندیشانه و تکیه بر پایه های 
اخلاقــی (اخلاق نه با نشــانه های فرمالیســتی 
عقیدتی و لحــن و ادبیاتِ سیاســت زده) دیدگاه 
قــرص و محکم داشــته باشــد. برای فیلم ســاز 

صاحب اندیشــه در این جامعه ملتهب و از اصل 
دورافتــاده، عکس بــرداری از واقعیت های تلخ 
و نمایش صرفِ انســان های مطرود و نکبت زده 
این چنیــن  نیســت.  فضیلــت  هویت باختــه،  و 
کاری را یــک کلیپ یا pm در تلگــرام یا مطالب 
و گزارش هــای خبــری نشــریات و یــک برنامه 
تلویزیونی و... حتی دردودل ها و تخلیه کردن یک 
راننده تاکســی و مســافرش انجام می دهد. آدم 
صاحب دیدگاه در کنــار پرداختن به معضلات و 
نمایــش واقعیات اجتماعــی و خطوط انحرافی 
یــک جامعه و مجــاری تصمیم گیرنده و طبقات 
و اقشــار مطرح و تأثیرگــذارش، قدرت انتخاب و 
موضع گیری و ارائه طریق دارد. حتی فارغ از این 
سمت وسوی اجتماعی، یک فیلم ساز فرمالیست 
شخصی ســاز که جزء طرفداران «هنر برای هنر» 
اســت نیز برای آنکه بتواند نتیجه کارش را ببیند 

و مخاطب موردنظر خود را به درســتی شناسایی 
کنــد، بایــد برپایــه ســلایق و علایقــش دیدگاه 
مشــخصی داشته باشــد.  از میان فیلم هایی که 
تاکنون دیده ام، «ابد و یک روز» ســاخته فیلم ساز 
جــوان، ســعید روســتایی، در کنــار پرداختن به 
یک خانواده شــلوغ از طبقه فرودســت جامعه، 
تصویــری متفاوت از واقع گرایــی اجتماعی ارائه 
می دهد و نهایتا در دل تلخی ها و بختک زدگی ها، 
به نقطه ای از انتخاب و پیشنهاد انسانی می رسد. 
«من» ساخته دیگر فیلم ساز جوان، سهیل بیرقی، 
از همــان فیلم هــای عقیــم و بی خط وخطوطی 
اســت که می خواهــد با ســان دیدن از تناقضات 
موجود در یک شخصیت محوری زن (آذر با بازی 
خوب لیلا حاتمی) که انحطاط و کاسب کاری را با 
نمایش می گذارد،  به  تک مضراب های هنرمندانه 
تصویری ناتورالیســتی از جامعــه معاصر فعلی 

داشته باشد. ولی نمایش صرفِ این انسان بیمار، 
فاقد دســتاورد عمیق اجتماعی اســت. از آن سو 
ابراهیم خــان حاتمی کیــا را داریم کــه دیدگاه و 
موضع اصولگرایــش را حفظ کرده. هنوز برای او 
بعد از «آژانس شیشه ای»، «موج مرده» و «به نام 
پدر»، مــرغ یک پا دارد. انســان پایبند به اصول و 
جداافتاده او با اتکا به خالق خود شــعار می دهد، 
مردم شناســی را از زاویه خود و دیگری و خانواده 
را بــا نگاهی ســنتی و ایدئولوژیک تعریف و معنا 
می کنــد و در انتهــا این توقع را دارد کــه ما او را 
به عنــوان یک قهرمان اســطوره ای بپذیریم و باور 
داشته باشــیم و برایش مرثیه سرایی کنیم. فصل 
خوب اجراشــده پایانــی در داخل تونــل، چنین 
تصویر پرکنتراستی دارد. خلاصه که حاتمی کیای 
این زمانه، حکایت غریبی اســت. آن ســوی دیگر 
مانی حقیقی را در «اژدها وارد می شود» می بینیم 
که تصویری قالبی از یک ســینمای روشــنفکرانه 
متکی به فــرم و مبتنی بر روایت پردازی غیرخطی 
ارائه می دهد. او هــم از منظری دیگر می خواهد 
با لوکیشــن های بکر و نورپــردازی و فیلم برداری 
چشــمگیر هومن بهمنش و موســیقی شــنیدنی 
و ســینمایی کریســتف رضاعی و کلاژ واقعیت و 
تخیل و مستندگرایی، به بیان و اجرائی سوررئال و 
درعین حال مرعوب کننده برسد و ما را آچمز کند تا 
در وضعیتی کاملا انفعالی در برابرش سر تعظیم 
فرود آوریم و او هم سرمستانه به ریشمان بخندد. 
منتها باید اعتراف کنم که مانی حقیقی در کارش 
و استفاده ابزاری از آدم هایی چون صادق زیباکلام 
و ســعید حجاریان و حتی مادر گرامی اش، اوستا 
شــده اســت.  این بود گزارش کوتاه و تلگرافی ما 
از اوضاع و احوال جشــنواره فیلم فجر امسال، تا 
این روزهایی که پشت سر گذاشتیم؛ باقی بقایتان. 

خرابات

حضور در آینه پریشان

 جواد طوسى

نمایشــگاه نــگار نادری پور را می تــوان به یک 
مراسم سوگواری تشــبیه کرد.  زن هایی دارای اسم 
و هویت خاص در مناسبت های مختلف اجتماعی، 
که تمام تن شان پوشــیده از جوراب مردانه است و 
فقط دســت یا پا یا بخش هایی از آنها بیرون افتاده 

است... . 
سه الهه بزرگ مجسمه  ســاز، که گویی خدایانِ 
مجسمه های او هســتند، در حالت نوعی اعتراض 
و تجمــع، اما همچنــان تمام تن پوشیده ســت به 
جز دســت و پا... .  و نهایــت تن هایی که دیگر تاب 
جنسیت را نداشته اند و تبدیل شده اند به پارچه های 
ســوگوار ســیاه که به ســوگ تن خود نشسته  اند و 
فقط پای آدمی ا ســت که به نمایش گذاشته شده 
اســت... .  آنچه این مجسمه ســاز را وادار به نوعی 
پنهان کردن تمام ســر و بدن مجسمه هایش کرده، 
آن هم با جوراب مردانه چیســت؟  این نمایشــگاه 
را اگــر با نمایــی بیرونی نگاه کنیم، چند اســتعاره 
می بینیــم. هرچند نگاه هنرمند شــعارگونه ا ســت 
ولی اســتعاره ای که به شکلی عریان از آن استفاده 
کرده، استعاره جوراب مردانه ا ست یا همان نگاه یا 
صدای مردانــه ای که زن های این هنرمند را مجبور 
به پوشــش می کند. هرچند دســت وپا که نشان از 
ارتبــاط و حرکــت دارند از این اجبــار و زور مردانه 
بیرون زده  اند.  به نوعی تمامی زن ها ســوگوارند...؛ 
مرگی ایستاده، نشسته و درنهایت مرگی خوابیده... 
. کار من در اینجا بررســی فرم و ارزش های هنری و 
فنی کار مجسمه ساز نیست. کار من تحلیل محتوای 
این نمایشگاه از منظر روان شناختی  است. برخی با 
مرگ زندگی می کنند، برخــی در برابر مرگ. برخی 
زندگی می کنند تا بمیرند؛ مسئله آنها بودن یا نبودن 
نیست؛ هستند پس زندگی می کنند. شخصیت های 
قصه  این هنرمند، زن هایی هستند که به هر صورتی 
زیر نگاهی مردانه مرده اند؛ یعنی به نوعی زیر پاهای 

مرد له شده اند (جوراب ها). 
و این نگاه یک جانبه و یک طرفه البته که ریشــه 

در ناخــودآگاه هنرمند این نمایشــگاه دارد. هرچند 
این زن ها بــه کارهای اجتماعی خود مشــغول اند 

ولی این نبودن و حذف تن را پذیرفته اند. 
به نوعــی در انتخاب موســیقی هم ایــن نگاه 
مرگ اندیش موج می زند.  من فکر می کنم این باس 
سمج و تکرارشونده باز همان نگاه مردانه ای است 
که هنرمند همیشــه با خود حمــل می کند. یعنی 
خارج از عوامل بیرونی و محیطی، خود هنرمند در 
هر نقشــی و در هر منصــب اجتماعی و همراه هر 
زنی قرار می گیرد. دیگری بزرگی را می بیند که او را 
مجبور به مرگِ تن اش می کند و سوگوار و درنهایت 

تبدیل به پارچه سیاه و بی جنسیت می شود. 
گویی تفکیک جنسیت برای هنرمند، نوعی مرگ 
ایستاده  است. آن هم به اجبار پاهای دیگریِ بزرگی 
که در ذهن هنرمند این نمایشگاه وجود دارد و چون 
آپوریا (مرگ خود را ناممکنی ممکن می داند). نگار 
نادری پور مجموعــه ای هنرمندانه را برای بیان یک 
مرگ نابهنگام به وجود آورده ا ست؛ مرگی ایستاده. 

گالرى گردى

تحلیلی بر نمایشگاه نگار نادری پور
مرگى ایستاده

نه هرکه چهره برافروخــت دلبری داند؛ اما این 
پوســتر آیین دلبری می داند. چهره  بازیگر نقش اول 
زن، تمــام فضای پوســتر را گرفته؛ اما با دســتانش 
نقابی ســاخته که چهره را بپوشاند. این ایده سطح 
اول درگیــری را می ســازد؛ اما پوســتر بلافاصله لو 
می دهد کــه چهره  نقاب شــده «هنگامه قاضیانی» 
است. ساخت پوستر فیلم با چهره  کلوزآپ بازیگران 
حــال  گیشــه را خــوب می کند؛ امــا این پوســتر با 
هوشــمندی  این کار را می کند. با چهره، چشم های 
مخاطب را به خود می کشــد؛ اما چهره ای را نشان 
نمی دهد. ایده  اصلی پوستر نقاب کردن چهره  بازیگر 
زن نیست. یک دســت لاک زده و یک دست بی لاک. 
این ایده  درگیرکننده و معنایی پوســتر است، ایده ای 
ساده و تاثیرگذار. ایده ای که آن قدر واقعی است که 
می توان باور کرد در میانه  یک داســتان اتفاق افتاده 
و تصویر را به شدت روایی می کند و چیزی است که 
با ساختار روایی فیلم هماهنگ است. با یک رویکرد 
معناگرایانــه هم می توان به پوســتر این فیلم نگاه 
کرد، اینکه چرا فقط دست چپ زن که حلقه  ازدواج 
هم دارد لاک زده شده، می تواند سؤال برانگیز باشد. 
اینجا اســم فیلم هم به کمک می آید تا پازل ذهنی 
مخاطــب را تکمیل کند؛ اما هیــچ معنای صریحی 
نخواهد یافت و بیشــتر برای دیــدن فیلم و تکمیل 

پازل ذهنی تشویق خواهد شد. 
شــاید مخاطبی بخواهــد به این دقــت به این 
چرایی هــا و به این تکه های معنایی پازل فکر کند یا 
از کنار آن عبور کند. در دو حالت علامت سؤال هایی 
در ذهن مخاطب باقی می گــذارد تا کنجکاویش را 
بــرای دیدن فیلم به کار گیرد. این علامت ســؤال ها 
دلیل موفقیت این پوســتر اســت؛ کاری که بسیاری 
از پوســترهای ســینمایی از آن باز می مانند. پوستر 
اگرچه ترکیب بنــدی و ریزه کاری هــای خوبی دارد 
و حتی نقطه  نوشــته  دلبری را به رنگ لاک دســتان 
بازیگر کرده تا شــاید جبران انگشــت اشــاره  دست 
چــپ بازیگر کند؛ امــا از لحاظ کیفیــت گرافیکی و 

ندارد.  زیباشناســانه چندانی  ارزش های  عکاســی، 
عکس به شــدت عکس عادی و ریالیستیکی است و 
تایپوگرافی معمولی دارد؛ امــا اینکه فیلم به گفته  
کارگردانش فقط یک کاراکتر دارد، حضور یک چهره 

در پوستر را توجیه می کند. 
بلندنبودن انگشــتان دســت ها هم می گوید که 
داســتان فیلم مربوط به ماجراهای عشقی جوانانه 
نیســت و نمی توان انتظار فیلم های زرد داشت که 
نشانی درستی برای این فیلم است. اینکه پوستر به 
ژانر اصلی فیلم که شــخصیت پنهان و مهم فیلم، 
میثم جانبازی که در جبهه جنگ قطع نخاع شــده 
و موضوع اصلی داستان هم حول این محور است، 
هیــچ اشــاره ای نمی کند، نقطه  ضعف این پوســتر 

است. 
مخاطــب انتظار دارد که هر پوســتری نشــانی 
درســتی از ژانــر فیلم بــه مخاطب بدهــد، وگرنه 
اشــاره نکردن یــا پنهان کــردن ژانــر فیلــم باعث 

سوءتفاهم میان مخاطب و فیلم است. 

یک پوستر یک جشنواره

نگاهی به پوستر فیلم «دلبری»
علامت سؤال در ذهن مخاطب

 کیوان کثیریان

رونمایی از هدا گابلر
روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه ساعت پنج ونیم  �

بعدازظهــر نمایش نامه هدا گابلر نوشــته هنریک 
ایبســن با ترجمه مینو مشــیری رونمایی می شود. 
مراسم رونمایی کتاب «هدا گابلر» همراه با خوانش 
متن به کارگردانی ســاناز فلاح فرد است. در مراسم 
رونمایی از کتــاب و نمایش نامه  خوانی قطب الدین 
صادقی کارگردان صاحب نام تئاتر به  عنوان میهمان 
ویژه حضور خواهد داشت. مراسم در کتاب فروشی 
علمــی و فرهنگی واقع در خیابــان کریم خان زند 

برگزار خواهد شد. 

نمایشگاه سرامیک گروه 
«چهارخشت»

شرق: نمایشــگاه سرامیک گروه «چهارخشت»  �
با شــرکت امید قجریان، حســین طباطبائی، رضا 
تائبی، ســارا بروجنی، علی جمالی، مجید ظیائی، 
مصطفی نظری، یاســر رجبعلی با عنوان «امید » 
در گالري ســیحون برگزار شد. عنوان نمایشگاه از 
شــعار رئیس جمهور «دولت تدبیر و امید» نشئت 
گرفته اســت و هرکدام از هنرمندان گروه به نوعی 
نگاهی هنری به مفهوم امید داشته اند و آن را در 
آثارشان به نمایش گذاشــته اند که در آثارشان به 
مفهــوم بازی که بین امیــد و ناامیدی درمی گیرد، 
اشاره می کنند.این نمایشگاه تا ۲۸ بهمن در گالری 
سیحون۲ واقع در خیابان مقدس اردبیلی، خیابان 

کیهان، خیابان سینایی، پلاک ۲۴ دایر است.

زیر آسمان فیروزه اى
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